
ابوحامد غزالي مقايسة رابطة عقل و دين از منظر 
*و مرتضي مطهري
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 تبيين نسبت بين عقل و دين يا عقل و ايمان سه گروه راجع بهخ تفكر اسلامي در تاري

.)1381:125شناسي جوادي آملي، دين(:انداند كه هر يك نظر خاصي داشتهظهور كرده

حتي در اصول اعتقادات اند كه جمود بر ظواهر ديني رااينان كساني: ظاهرگرايان

مق و تدبر يا انديشة عقلي در معاني ديني  و هرگونه تعدان همت خويش كردهةوجه

براي نمونه، وقتي از مالك بن انس معناي . دانندرا به شدت محكوم و مردود مي

:  پرسيده شد، در جواب گفت»الرَّحمنُ علىَ العْرشِْ استوَى « در آية»استوَى«

؛ة و الايمان واجب و السؤال عنه بدعة مجهولةالاستوي معلوم والكيفي

 روشن است و كيفيت آن مجهول و ايمان به آن ءيعني معني استوا

 از ورود هر گونه انديشة تازه ناينا. واجب و سؤال از آن بدعت است

.كنندو فكر جديد به صحنة معارف ديني جلوگيري مي

كه چنان.شودهمة معارف ديني با عقل درك مي: گويند ميناينا: گرايانعقل

: انداي گفتهعده

 بنظر العقل و شكر المنعم واجب قبل ة بالعقل، واجبةلمعارف كلها معقولا

شهرستاني، (ورود السمع و الحسن و القبح صفتان ذاتيتان للحسن و القبيح

گيرد و همة معارف در حيطة عقل قرار مي؛ )206، 1: الملل و النحل

كند و شكر منعم را پيش از وجوب خود را به نظر عقل دريافت مي

دانند و نيكي و بدي،  فرماني از ناحية شرع وارد شود، واجب ميآنكه

.در ذات اشياي نيك و بد ريشه دارد

گونه كه وحي و شريعت، منبع معرفت انسان همان:  معتقدندپذيرگرايان نقلعقل

همچنين عقل و وحي و . است، عقل نيز از منابع معرفت و شناخت انساني است
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رو، گزارش آنها از اين. دنكني و خارجي گزارش ميشريعت، هر دو از حقيقت عين

.)126:جوادي آملي، همان(هماهنگ با يكديگر است 

، اين بحثهاة از جمل.اي در ابعاد مختلف دين كرده استغزالي بحثهاي گسترده

ايشان هدايت عقل را با شرع و تبيين شرع را با عقل . موضوع رابطة عقل و دين است

 شرع ،اگر عقل نباشد. دن نياز داربه شدتيشان عقل و دين به يكديگر  به نظر ا.داندمي

 اما چشم لازم ، خواهد درخشيدييبه تنهايي كارساز نيست، چون همانند نور و روشنا

برعكس هم اگر چشم باشد و نور نباشد، .  را ببيند و از آن استفاده كندآناست كه 

گذاري وي با وجود ارزش. بيند عميق ميلذا ايشان ميان دين و عقل رابطة. فايده ندارد

.شماردميداند و شرع را مقدم بر آن به عقل آن را مصون از خطا نمي

(	$ � #!�  ��J<�C
 اما بعد عقل دين را با جديت بيشتر پيگيري ،غزالي به ابعاد مختلف دين توجه داشته

 از ديدگاه وي .ورزيدوي همواره بر سازگاري دين با عقل تأكيد مي. ه استكردمي

اي كه ضعف عقل موجب ضعف گونهه  ب، عميقي ميان دين و عقل وجود داردةعلق

.)1368:160غزالي، ميزان العمل (شود ايمان فرد مي

روي در  معتقد به اقتصاد و ميانه،غزالي علاوه بر سازگاري ميان دين و عقل

 افراط و تفريط  وي قائل است نبايد در مناسبات ميان دين و عقل.اعتقاد است

.)7: همو، الاقتصاد في الاعتقاد(صورت گيرد 

شود و كسي كه عقل و شرع را با عقل در پرتو شرع هدايت مي«: گويدميوي 

چون عقل مفسر و مبين شرع ). 28:همان(» استزيان كرده است، هم جمع نكرده

در عقلشان .كنندتقليد مي كوركورانه ،افرادي كه آشنايي عميق با قرآن ندارند. است

اما اگر اين افراد با . دنبينهمواره در شرع تناقض ميو درك مسائل ضعيف است 

غزالي، (روند  از بين ميشوند ومي اين تناقضات باطل بنگرند،چشم بصيرت قضيه را 



9�:K� �L'�� � �F.MN 5��J
&. �@�� <. O4D � ,+� ?K&.� ?%4�+��"#/

.)1368:128ميزان العمل 

(	$ � #!� R���+ B�&5J
،انسته در كلام مانند يك متكلمغزالي با تبحري كه در فنون مختلف علوم داشته تو

يك عارف  در اصول مثل يك اصولي، و در عرفان همانند،در فقه مثل يك فقيه

مشكلات زمان خودش را ... وي به جهت احاطه به معارف ديني و. سخن بگويد

نمايي هم البته ايشان بزرگ. حلهاي متناسب با آن را ارائه داده استراهو درك كرده 

وي اكثريت مردم را . برد خودش تعبير غواص چهل ساله به كار ميكرد و برايمي

همو، (كرد  آنها را از تفكر و سؤال از معارف عميق نهي مي ودانستميالعقل ضعيف
).8:الاقتصاد في الاعتقاد

ر نامناسب به تدريج بيالبته اين مطلب هم گفته شود كه در دوران غزالي جو

ن، فقها و اهاي وي به متكلميكي از علل مهم حمله. كردفرهنگ ديني غلبه پيدا مي

.كرد دين رو به زوال استميفلاسفه همين بود كه احساس 

غزالي علاوه بر اشاعة فرهنگ ديني تلاش كرد تا جنبة عقلاني دين را تقويت 

.لرزد زيرا وقتي اعتقاد بر اساس عقل استوار گردد در مقابل شبهات نمي،كندمي

داند، ولي در امور فرعي اعتقادي،هاي كلي دخيل ميرهزاگدر اصول ووي عقل را 

عبادي امور معجزه و ) 52:همان(امور غيبي )1360همو، شك و شناخت  (ايمان ديني

. )1349:91همو، اعترافات (كند  مسدود ميعقلمثل كيفيت نماز، راه را بر روي 

بوت اعتراف و به ناتواني خود از وي قائل است وظيفة عقل تنها اين است به مقام ن

. )97:همان(درك اموري كه جز با چشم نبوت نتوان درك كرد، اقرار و تصديق كند 

 w��*+!�(	$ � #!� (��*+ 
 تعارض ادله، مانند ناسازگاري دو ةن بخشي از كتابهاي خويش را به مسئلواصولي
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آنجا كه به نظر گروهي از از . اندادلة نقلي با يكديگر و يا با عقل، اختصاص داده

ها و مرجحات بيان شده در برخي از روايات تعبدي نيست و به هر اصوليون، ضابطه

توان از  قهراً در ترجيح مي،سازد، عنايت داردمزيتي كه دليل را به واقع نزديك مي

 مرجحات  بهعقل كمك گرفت و مرجحاتي كه عقل بر مرجحيت آن قاطع است،

.زود و از آنها در تقديم يك دليل بر دليل ديگر بهره بردمذكور در روايات اف

مزيت به دي و ناظر هر باصولاً همين كه مرجحات مذكور در روايات را غيرتع

. )168:، فقه و عقلدوستعلي( امر به واقع بدانيم، بر مبناي درك عقل است ةكنندنزديك

جهول الحكم بعد  از حتي در وقايع م. عقل در مسائل گوناگوني يد طولاني دارد

ي ا اما اين فرضها به معن،شودتبليغ شريعت، اين مسئله با دو فرض بررسي مي

:تضعيف عقل نيست

حكم عقل قبل از بيان تبليغ شريعت از سوي شارع كه تاريخ اين فرض : اول

.منقضي شده است

 در اين بحش علما چند .حكم عقل بعد از رساندن احكام به نوع مكلفان: دوم

گروهي از متقدمان و متأخران منع را پذيرفته و معتقد به احتياط عقلي . نداهسته شدد

. )176:همان(اعتقاد دارند » وقف«اي نيز به اند و عده»ترخيص«هستند، جمعي طرفدار 

هاي متفاوت بررسي كرده غزالي بحث تعارض را در كتاب اصولي خود با گونه

بل از هر چيز شناخت محل تعارض لازم وي قائل است در بحث تعارض ق. است

 در  و تعارض نيست،هر جايي كه در آن عقل به يك طرف دلالت كند. است

 نسخ و كذب محال  عقليهةچون در ادل. گونه موارد براي تعارض مجالي نيستاين

يا اين دليل . اگر احياناً دليل نقلي برخلاف عقل وارد شود چند صورت دارد. است

.  در اين صورت اعتبار لازم را براي غلبه به دليل عقلي را ندارد كهيستنقلي متواتر ن

 اما اينكه نص متواتر .شود در اين صورت تأويل مياست كهيا دليل نقلي متواتر 

داند، به اين دليل كه قائل گونه موارد را محال ميبرخلاف عقل باشد، غزالي اين
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)252:زالي، المستصفي من علم الاصولغ(پذيرد است دليل عقلي نسخ و بطلان را نمي

لذا تعارض آيه و يا . داندي تناقض مياايشان تعارض در دو فعل را به معن

 اگر در مورد فعلي تعارض ديده شد معلوم :گويد مي وداندحديث را جائز نمي

گونه  اينها متفاوت بوده است و در اينةشود يا زمانهاي اين دو فعل يا گويندمي

. )279:همان(كنيم جوب يكي، و تحريم ديگري را اخذ ميموارد و

 اين است ،آيداي كه از بحث تعارض از كتاب مذكور ايشان به دست مينتيجه

 بين آنها  به نظر وي.داندو محال ميپذيرد نميكه ايشان تعارض ميان عقل و نقل را 

.تعامل نسبي برقرار است

 ���� ��J�!� <� (	$ � #!� F�<�
مام كاراييهاي عقل در يك تقسيمي كلي به دو قسم استقلالي و غيراستقلالي منقسم ت

 منظور از كاربرد استقلالي عقل آن است كه در كنار كتاب و سنت دليل .گرددمي

:  اين كاربرد دو نوع است.حكم شرعي قرار گيرد

ر شود و عقل د مراد مواردي است كه كلاً به عقل مربوط مي:مستقلات عقليه

.ي قياس حاكم استاصغري و كبر

ي قياس در اختيار عقل قرار ا مراد مواردي است كه تنها كبر:غيرمستقلات عقليه

مجتهد براي رسيدن به احكام شرعي مثل، عدل واجب شرعي است و . دارد

). 65:هماندوست،علي(گيرد از عقل كمك مي» مقدمات نماز شرعاً واجب است«

ر موضع اول در آن است كه ثابت كند هر گاه عقل وجود كارايي قاعدة ملازمه د

مصلحتي حتمي و تام در پديد آوردن عملي را كشف كند و لزوم انجام دادن آن را 

دريابد و فاعلش را مستحق ستايش و ثواب بيند، شرع مقدس نيز به وجوب آن عمل 

.دهدحكم مي

ل و حرمت شرعي اگر قاعده ملازمه را نپذيريم، وجوب شرعي عدل در فرض او
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فتا به وجوب عمل اول و اشود و فقيه حق ندارد در ظلم در فرض دوم ثابت نمي

. حرمت عمل دوم به درك عقل اعتماد كند

كارايي قاعدة ملازمه در موضع دوم براي آن است كه ثابت كند هر گاه عقل بين دو 

رعي مقدمات مثلاً ملازمة بين وجوب شرعي عمل و وجوب ش(چيز ملازمة قطعي ديد، 

. )70: همان(توان، با اعتماد بر اين ديد عقل، ملازمه را به شرع نسبت داد مي) آن

گردد كه درك حسن و قبح پذيرش يا رد قانون ملازمه در واقع به زماني بازمي

ذاتي افعال و درك بايستگي انجام دادن فعل حسن و ترك فعل قبيح توسط عقل، 

ديني بر وجود آن پاي فشردند و در مقابل گروهي متون اصيل . ورداختلاف پديد آ

آن را رد كردند؛ پرواضح است كه پذيرش قانون ملازمه، در بخش عمدة آن، به قبول 

انكار تحسين و : توان گفتاز نظر تاريخي هم مي. حسن و قبح عقلي بستگي دارد

حدودي در حوادث صدر مهري به ملازمه حكم عقل و شرع تاتقبيح عقل و بي

.سلام ريشه داردا

 ملازمه بين دين و عقل تأكيد راستاد مطهري طرفدار دين توأم با عقل است، لذا ب

، قوانين اسلام چون برخاسته از مصلحت و حكمت استمعتقد استايشان . دارد

 يعني خالي از هرگونه ، تعبد محض باشدكهلذا هيچ دستوري در اسلام نداريم 

.اختراع محض باشدو صرفاً دستور و مصلحت و حكمت 

ةكه عكس يكديگرند، بيان كرده و اسم آنها را قاعدرا ايلذا علما دو قاعده

 يعني . بين حكم عقل و حكم شرع هميشه تلازم است:گويند مي واندملازمه گذشته

 عقل هم ،كند و هرچه را دين حكم بكندهرچه را عقل حكم بكند دين هم حكم مي

كشف يقيني و قطعي ( اگر عقل مصلحتي را كشف كرد ،به نظر ايشان. كندحكم مي

 ولو آن ،بايد حكم شود كه دستور اسلام همين است) نه كشف احتمالي و گماني

.  عقل هم حكم كرده است،هر جا كه شارع حكم كرده. دستور به ما نرسيده باشد

ي اين جمله اين است كه در هر حكم شارع رمزي وجود دارد كه اگر آن رمز راامعن
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مطهري، (گويند اين را قاعده ملازمه مي. كندبراي عقل بگويد عقل هم تحسين مي

. )138: 1373اسلام و مقتضيات زمان 

  ���� ��J�!� <� (	$ � #!� �����
 پيوند دين و عقل مسير قدمهاي محكمي در  وگرا بوده عقلياستاد مطهري دانشمند

كه ميان عقل و دين اسلام هست،  پيوندي معتقد استياستاد مطهر. برداشته است

. اي نيستدر اديان ديگر ميان عقل و دين هيچ رابطه. در هيچ ديني وجود ندارد

پا زدن به عقل و در مقابل آن كوركورانه تسليم مقصود آنها از ايمان و تعبد، پشت

 ولي دراسلام تسليم كوركورانه نيست، تسليمي كه ضد عقل باشد ،شدن است

عقل . ليمي كه مافوق عقل باشد هست كه اين خود حكم عقل استالبته تس. نيست

 در مقايسه شانيا. تر را بپذير بزرگسخنگويد جايي كه اطلاعي نداري به ما مي

مسيحيت در قلمرو ايمان، براي عقل، حق مداخله قائل : ديگويماسلام با مسيحيت 

حق ندارد فكر كند، فكر ،گويد آنجا كه انسان بايد به چيزي ايمان بياوردمي. نيست

آنچه را بايد به آن ايمان . مال عقل است و عقل در اين نوع مسائل حق مداخله ندارد

داشت، نبايد دربارة آن فكر كرد و نبايد اجازه فكر كردن و چون و چرا كردن به عقل 

در اصول دين اسلام، جز عقل هيچ . اما در اسلام، قضيه درست برعكس است. داد

اين . پذيريميعني اصول دين را فقط با عقل مي. حق مداخله نداردچيز ديگري 

. رساندنهايت رابطه ميان دين و عقل را مي

تواند سعادت خود را د، بشر به تنهايي راه نمين اگر عقل و انبيا نباش،به نظر استاد

طي كند و اگر انبيا باشند و فرض كنيم عقل نباشد، باز انسان راه سعادت خود را 

. دهندهر دو با يكديگر يك كار را انجام مي» نبي«و » عقل«. پيمايدينم

 از ،ايشان برخي از تعبيرهايي كه در آنها اشاره به دين عقلاني شده آورده است

خوردن عاقل از روزه گرفتن «، »خواب عاقل از عبادت جاهل بالاتر است«قبيل 
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و »  جاهل بالاتر استسكوت و سكون عاقل از حركت كردن«، »جاهل بالاتر است

خدا هيچ پيامبر را مبعوث نكرد، مگر آنكه اول عقل آن پيغمبر را به حد كمال «

’ما حضرت رسول. »تر بود امتش كاملرساند، به طوري كه عقل او از عقل همه

آيد، چون اصلاً در اين با ذوق مسيحيت هرگز جور در نمي. ناميمرا عقل كل مي

ناميم و  ولي ما پيامبر را عقل كل مي،ساب جداگانه دارندمسيحيت عقل با دين دو ح

. )155: همان(دانيم مي

(	$ � #!� .���  ��J<�C
جا و صحيح است كه مورد پذيرش بدخالت عقل در فهم كتاب و سنت زماني 

،براي تبيين جايگاه صحيح عقل در فهم كتاب و سنت. گويندة كتاب و سنت باشد

: استتوجه به نكات زير ضروري 

ن هر چيز معرفي كرده استقرآن كريم، خود را مبي :

َياناً لكِلُِّ شيِتب الكْتِاب كَلينزََّلنْا ع و اين كتاب را كه؛)89:نحل (ءٍو 

.روشنگر هرچيز است، بر تو نازل كرديم

كند قرآن هرگز در رساندن معناي خود نيازمند چيز ديگري نيست، و تصريح مي

 في طباطبايي، الميزان( تبيين قرآن كريم را به عهده دارد ة وظيف’كرمكه پيامبر ا

.)1/9: تفسير القرآن

 و اين قرآن ؛أنَزْلَنْاَ إلِيَك الذكِّرَْ لتِبُينَِّ للِنَّاسِ ما نزُلَِّ إلِيَهمِ ولعَلَّهم يتفَكََّروُنَ

.هيرا به سوي تو فرو فرستاديم تا آن را براي مردم توضيح د

معرفي  اين امر مهم تحققآن حضرت نيز بعد از خود اهل بيت مطهرش را براي 

پس قرآن كريم خودش سنت را مبين و شارح خود قرار داده و اين كار سبب . فرمود

 با استناد به قرآن عقل را � و ائمه�پيامبر. شود كه بيان بودن قرآن از ميان برودنمي

و اين نهايت سازگاري ميان عقل و دين . ردندهمدوش نقل براي فهم دين معرفي ك
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،باره سخن زياد است و فقط جهت محدوديت نوشتهايندرالبته .رساندرا مي

گرا استاد مطهري هم يك متفكر عقل. گيريمموضوع را از منظر استاد مطهري پي مي

و هم يك عالم متدين معنوي الهي بود و عملاً اين سازگاري را در وجودش و 

 دريافتهاي عقل قابل اعتماد است و عقل معتقد استايشان . رش جمع كرده بودافكا

).159: 1372مطهري، انسان كامل (تواند به معرفت راستين دست يابد مي

(	$ � #!� R���+ ��&5J
هاي لغزش انديشه را علاوه بر اينكه راهو نمايد دين دعوت به تفكر و انديشه مي

كه را نشان داده  يعني موضوعاتي . استكرده نيز ارائه  داده، منابع تفكر رانشان

شايسته است انسان در آن موضوعات فكر خويش را به كار اندازد و از آنها به عنوان 

 قرآن كريم سه موضوع براي تفكر مفيد .گيري نمايدمنابع علم و اطلاع خويش بهره

. دهدو سودمند ارائه مي

 وجود دارد كه انسان را تشويق به تفكر و در سراسر قرآن آيات زيادي: طبيعت

.كرده است... تعمق در انحا طبيعت مثل زمين، آسمان، ستارگان، خورشيد، ماه، ابر و

از نظر قرآن، تاريخ بشر و تحولات آن بر طبق يك سلسله سنن و نواميس : تاريخ

.كندگيرد و قرآن به مطالعه اقوام گذشته دعوت ميصورت مي

از . بردقرآن ضمير انساني را به عنوان يك منبع معرفت ويژه نام مي: ضمير انسان

هايي براي كشف حقيقت استنظر قرآن، سراسر خلقت آيات الهي و علائم و نشانه

. )70/ 2: 1380مطهري، مجموعه آثار (

گويد انسان با تدبير عقل  عقل ميياستاد مطهري در ضمن بحث محدودة نيرو

تواند به مي... انند انتخاب دوست، رشته، همسر، شغل ودر امور جزيي زندگي م

ة از عهد،اما مجموع مصالح زندگي كه سعادت همه جانبه را در برگيرد. نتيجه برسد

. )52: همان(نيروي عقل بيرون است 
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اصول . شماردايشان معتقدند اسلام عقل را محترم و او را پيامبر باطني خدا مي

در فروع دين عقل يكي از منابع اجتهاد . ذيرفته نيستدين جز با تحقيق عقلاني پ

. حضور دارديبه صورت جديعني عقل در تمام ابعاد دين به ). 244: همان(است 

(	$ � #!� (��*+ �! w��*+ M;�
علماي علم اصول ضمن . ترين بحثهاي علم اصول استبحث تعارض يكي از مهم

آنها . اندمورد توجه قرار داده بخش عقلي آن را هم به دقت ،بررسي بحث تعارض

 امكان ندارد يك دليل لفظي قطعي با يك دليل عقلي قطعي تعارض پيدا معتقدند

ةاش آن است كه عقل به طور قطعي حكم به تكذيب و تخطئزيرا نتيجه. كند

در عالم واقع چنين چيزي امكان ندارد و اگر . معصوم كند و آن محال و باطل است

يا در طرف دليل لفظي اشكال است يا در طرف دليل عقلي و در ظاهر ديده شود 

مثلاً نص قرآن . ته شده است قطعي پنداش وحتماً يكي از اين دو قطعي نيست

و حكم عقلي هم آن است كه خدا شبيه و شريكي » ليَس كمَثِلْهِِ شيَء«: گويدمي

 ولي اين ،»بسوطتَاَنِيداه م«:گويدگويد خدا جسم نيست و قرآن ميعقل مي. ندارد

كنايه از قدرت الهي » يد «.دليل نصي نيست، بلكه خلاف ظاهرش اراده شده است

. )275/ 1: صدر، دروس في علم اصول(است و لذا منافاتي نيست 

خلاصه اينكه تمام نصوص شرعي كاملاً هماهنگ با احكام عقلي قطعي و فطرت 

: اب و سنت نيست سه نوع است كه ناشي از كتاعتقادي. سليم انساني است

 اين اعتقاد پيشين در فهم كتاب و سنت . اعتقادي كه در دليل قطعي ريشه دارد.اول

هرگاه ظاهر آيه يا . تواند بر خلاف يقينش را معتقد شودگذارد، چون قاطع نميتأثير مي

كند كه دست از ظاهر روايتي با حكم قطعي عقلي در تعارض باشد، عقل حكم مي

.كند، چرا كه خداوند نيز، مانند عقل، بر خلاف ظاهر آن حكم ميريمابرد

دست نيامده، ولي در اذهان همه مردم رسوخ ه  اعتقادي كه از دليل قطعي ب.دوم
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اي است كه هرگز گونهه  اما ب، حتي ممكن است در ضمير ناخودآگاهشان باشددارد،

اما اين . شودي عقلايي گفته ميبه اين اعتقادها، ارتكازها. شوداز آنان جدا نمي

 اين ارتكازها ي كهولي در صورت. ارتكازها هم در فهم مراد كتاب و سنت مؤثر است

اكبريان، (نهد  در فهم مراد آن هيچ تأثير نمي،با صريح قرآن و سنت در تعارض باشد

. )212:در آمدي به قلمرو دين

 و به اندازه ارتكاز عقلايي نيز دست نيامدهه  اعتقادهايي كه از دليل قطعي ب.سوم

 مانند ارتكازهايي كه براي گروههاي خاص يا صاحبان دانش و فن ،شيوع ندارد

دخالت اين ارتكازها در فهم كتاب و سنت از مصاديق بارز . خاصي حاصل شود

.تفسير به رأي است و بايد از آن پرهيز كرد

 نهايت ، فقيه فهيم بودهگرا واستاد مطهري با توجه به اينكه يك فيلسوف عقل

وي قائل است حجيت عقل، هم به حكم .  استرا در اين بحث مدنظر گرفتهاعتدال

اساساً حقانيت شرع و اصول دين را به حكم . عقل ثابت است و هم به تأييد شرع

.كنيمعقل ثابت مي

يك قسمت مربوط به : كندم مييتقسدو قسم به ايشان مسائل اصولي را 

 قسمت ديگر  و»فلسفه احكام «احكام و به عبارت ديگر» مناطات«و » ملاكات«

. مربوط به لوازم احكام

احكام شرعي تابع و منبعث از يك سلسله : نداهايشان در توضيح قسمت اول گفت

يعني هر امر شرعي به علت يك مصلحت لازم . مصالح و مفاسد واقعي است

. مفسده واجب الاحتزاز استناشي از يك نيز هر نهي شرعي . الاستيفاء است

خداوند متعال براي اينكه بشر را به يك سلسله مصالح واقعي كه سعادت او در آن 

 يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده است، و براي اينكه بشر از ،است برساند

.اي كارها منع كرده است او را از پاره،يك سلسله مفاسد دور بماند

 آن مصالح و مفاسد، و .اي نه امري بود و نه نهي،بودنمياگر آن مصالح و مفاسد 
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 همان ،به تعبير ديگر آن حكمتها، به نحوي است كه اگر عقل انسان به آن آگاه گردد

ايشان تعارض دين و عقل را ).  به بعد125: همان(كند كه شرع كرده است حكم را مي

.داندمحال مين جهت ياز ا

گويد و عقل به طور  ظاهر قرآن و سنت مطلبي را مياستاد مطهري معتقد است اگر

قاطع بر ضد آن باشد، اينجا خود حكم عقل دليل بر اين است كه آن ظاهر مقصود 

اين . داريملذا از ظاهر قرآن و سنت به حكم دليل قاطع عقلي دست برمي. نيست

ر قاطع كه اينكه جايي را پيدا كنيم كه قرآن يا سنت به طو. تعارض قرآن و عقل نيست

 چيزي را گفته است و عقل به طور قاطع بر ضدش پذير نيستگونه تأويلهيچ

/ 2:  اسلام و مقتضات زمان،مطهري(است كه وقوع ندارد » اگر«گويد، اين فقط يك مي

 بلكه تعامل كامل ، ميان دين و عقل نه تنها تعارض نيست، در نتيجه از نظر ايشان).39

 عقل يك عنصر آسماني است كه خداوند آن را در وي قائل است. برقرار است

اي از حقائق آسماني با اين  مانعي ندارد كه پاره، بنابراين. استسرشت انسان قرار داده

آنچه مسلم است اين است كه عقل قدرت كشف تمام . نيرو قابل تحقيق باشد

ين نيست  ولي چن.است» وحي«خبرهاي آسماني را ندارد و به همين دليل نيازمند به 

كه نيروي عقل از تحقيق در برخي مسائل آسماني از قبيل اصول مسائل مبدأ و معاد به 

). 5/59: 1368، اصول فلسفه و روش رئاليسم مطهري(طور كلي ناتوان باشد 

�_�&1 �  �?� l%' ��J
و هر در منابع اسلامي، جايگاه دين و عقل بدون افراط و تفريط مشخص شده است

سو مقام  قرآن و سنت از يك، بر اين اساس.گيردن خاص خود قرار مييك در مكا

كند و از سوي ديگر با انگشت ستايد و آن را حجت دروني معرفي ميعقل را مي

. شودآور ميهاي انديشه را يادهنهادن بر كاستيهاي ابزار درك آدمي، لغزشگا

ه صورتهاي گوناگون  ب،قرآن كريم كه آخرين پيام خداوند متعال بر انسان است
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ورزي به دريافتهاي رسول دروني مهر تأييد زده و در آيات مختلفي دعوت به انديشه

 علاوه بر تأييدات بسياري كه از عقل ،در دين اسلام. كندو تدبر و تفكر و تعقل مي

 و مشخص كردن ،داندنمايد و آن را دوشادوش پيامبران، راهنماي هدايت ميمي

 هشدار براي خارج نشدن از مسير صحيح عقل، عقل نقش لغزشگاههاي عقل و

يكي از وظايف عقل اثبات ضرورت، حقانيت و . كندمهمي در معرفت ديني ايفا مي

عقل به .  اوستة چرا كه اصل انتخاب و پذيرفتن دين بر عهد،عصمت دين است

 آن ةيابد كه در مسير هدايت نيازمند ديني فرابشري است كه لازمضرورت درمي

تواند آنچه را  از اين روست كه دين نمي.برانگيخته شدن پيامبران و وحي الهي است

.خود بدان وابسته است نفي كند

ايمان عاري از تعقل امري .  عقل استةاثبات اصول اعتقادي دين نيز بر عهد

لذا دانشمندان ديني با بنيان گذاري علم . پسندداست كه خود دين نيز آن را نمي

ة چرا كه پذيرش مقلدان،كلام، راهي را در اثبات اصول اعتقادي گشودندفلسفه و 

 در اصول  رو، از اين.آيداصول بنيادي و اعتقادي از ديدگاه آنها مردود به شمار مي

تواند داشته باشد و هماهنگي كامل ميان اين اعتقادي، دين سخني بر خلاف عقل نمي

.دو مقوله وجود دارد

هر ديني در گذر زمان امري ممكن و طبيعي است، محافظت از آنجا كه تحريف 

توان گفت عقل كنار  به طوري كه مي،ف عقل استيدين از تحريف از ديگر وظا

 در .كتاب الهي و سنت متواتر، ترازوي سنجش وحي الهي در تحريفات بشري است

ي و تاز ميدان است و از حريم كتاب اله عقل يكه،مسائل مربوط به اصول اعتقادي

 فروع دين نيز هر چند بيشتر احكام جزيي ة در حوز.كندسنت متواتر محافظت مي

.شود اما هيچ حكم خردستيزي ديده و پذيرفته نمي،ندافراتر از درك عقل

متأسفانه برخي از انديشمندان مسلمان در استفاده از عقل راه افراط را طي 

 را مهجور قرار �ناوايات معصوماي كه با روي آوردن به عقل ر به گونهاند،كرده
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تر شده  بر اساس اين نگرانيها كه در قرون اخير با پيشرفت علوم پر رنگ.اندداده

هاي عقل اقدام به جداسازي  دين از شائبهدناست، برخي از علما براي خالص مان

عرصهمثل مكتب تفكيك كه در همين . اندهاي معرفت وحياني و عقلاني كردهحوزه

غزالي، (غزالي با تحسين عقل آن را برگرفته از نور دانسته است . ته استشكل گرف

ةوسيله وي قائل است كه عقل منبع علم است كه ب). 192/ 1: 1351الدين احياء علوم 

 غزالي .است هدايت عقل با شرع و تبيين شرع با عقل .يابيمآن به صدق شرع راه مي

 عقل از حل معضلات .طالب احاطه نداردمعتقد است عقل به طور مستقل به جميع م

شود عاجز اضطراب و شكوكي كه براي انسان عارض ميساختن الهيه و از برطرف 

 اما اين تقدم، كم ارزش انگاري عقل نيست ،داندوي شرع را مقدم بر عقل مي. است

برد و از ظواهر و كسي كه داراي عقل نافذ نباشد، از دين تنها پوسته را به ارث مي

پس علوم شرعي . يابد گوهر و حقيقت دين دست نميبهشود، اما مند ميين بهرهد

).127: 1368غزالي، ميزان العمل (شود تنها با علوم عقلي شناخته مي

 اما براي عقل محدوديت قائل است و بلند پروازيهاي ،غزالي به عقل اعتماد دارد

ائل رياضي و منطق  مسة براي عقل در حوزوي. عقل فلسفي را قبول ندارد

 مسائل مابعدالطبيعي ةپاي عقل در حوزبه اعتقاد او  اما ،صلاحيت ذاتي قائل است

ور شود و ق ديني و الهي غوطهيلرزان است و عقل عاجزتر از آن است كه در حقا

من الفلسفة العربية اليونانية مرحبا، (توان به عقل اعتماد كرد لذا در اين گونه مسائل نمي

 از قبيل حقايق ايمان و مابعد ي همچنين عقل در مسائل).645: سفة الاسلاميةالي الفل

. جويدباز شرع مدد د يبا والطبيعه حجيت ندارد و دستش كوتاه است

كه عمر پربركت بود  خردورز ي متفكروگرا  عقلياما شهيد مطهري فيلسوف

ويكرد عقلاني  لزوم ررن گذرانيد و همواره باناخودش را در خدمت اسلام و مسلم

ايشان معتقد بودند براي آشنايي با اصول و عوامل تعليم تربيت . كردبه دين تأكيد مي

 علم و عقل ةمسئلتوأمان به اسلامي و در تمام ابعاد اجتماعي، سياسي، فرهنگي، بايد 
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اي است كه عقايد باطل را از عقايد حق به نظر وي عقل دستگاه تصفيه. توجه كرد

 جايي كه در مورد مسئله از ).189: 1367طهري، سيري در سيرة نبوي م(كند جدا مي

قرآن و سنت حكمي نداشته باشيم، و به حكم عقل مصلحت و مفسدة آن را كشف 

، اسلام و مقتضيات مطهري(كنيم كنيم، فوراً به حكم عقل، حكم شرع را كشف مي

ر قرآن و سنت  لزومي ندارد كه د، اگر عقل مصلحت را كشف كرده).2/38: زمان

. بايد بر اساس عقل فتوا داده شودودليلي داشته باشيم 

 و خردورزان را كندمي لغزشگاههاي آن را ذكر ،استاد با وجود ارج نهادن به عقل

،كرد ايشان از ايجاد شبهه در مسائل استقبال مي.دارد ميحذراز سقوط در آنها بر 

گيرد رض شبهات دشمنان قرار مي اسلام هر موقع مورد تعنيدچون معتقد بود 

وي بر اين باور است كه شناخت عقلي به ايمان مذهبي . كندبيشتر پيشرفت مي

).12/ 1: ، اصول فلسفه و روش رئاليسممطهري(كند كمك مي

فقط شرايع و  است استاد در مورد دين معتقد است دين از اول تا آخر يكي

 با آمدن شريعت جديد ند وآمدمي چون شرايع به تناسب فهم مردم،متعدد است

 شرايع قبلي ة اسلام با ظهور جهاني خود هم،در نهايت. شدشريعت قبلي نسخ مي

تفاوت . شوداصول مكتب انبيا از ديدگاه وي دين ناميده مي. خود را نسخ كرده است

. )181: همان(شرايع آسماني در يك سلسله مسائل فرعي است 

1�5%����
 هر  كههاي برجسته و درخشان جهان اسلام هستندهري از چهرهغزالي و استاد مط

به جهت تلاش فراواني كه ز هر دو ين. نداهبودهم دو شخصيت برجسته علمي 

ند در فنون مختلف علمي به مقامات عاليه برسند و آثار فراواني از اهند، توانستاهداشت

: بهت دارند از جهاتي با هم مشاشمنديانداين دو . بگذارندباقيخود 

 در .در منظر هر دو، عقل جايگاه والا و بسيار مهمي دارد:  از جهت علمي.الف
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وري از تعقل، تأكيد و سفارش بسياري كارگيري عقل و بهرهه هر دو ديدگاه بر ب

. شده است

 خود را به ةغزالي علت حمل.  ديني داشتندةهر دو دغدغ:  از جهت ديني.ب

ن، باطنيه و متصوفه، كم رنگ شدن رنگ دين، و امتكلمگروههايي مانند فلاسفه، 

.استروي آوردن مردم به فنون مذكور بيان كرده

ترين همت خود را به شبهات مطرح شده عليه دين اعلام استاد مطهري هم بزرگ

. است برآمدهييگو و در موضع پاسخكرده

هر دو انگيزة ديني .  نبوده استيكين دو ي ايناگفته نماند كه منشأ و دغدغة اصل

 مطالب ي اشعريشتر با مباني مسلك است، بي اشعري از آنجا كه غزالياند، ولداشته

 خاص خودش مطالب را نقد ينيب با واقعيد، اما استاد مطهرينمايل مين و تحلييرا تب

. دينماي ميو بررس

ت ين هستند كه رواين است كه هر دو بر ايگر هم اي دينكتة مشترك اصل. ج

ي شرعيت متواتر هم از عقل قطعي تقابل ندارد، چون روايمتواتر با عقل قطع

. برخاسته است

1�5%��1���
نيز با يكديگراختلافات برخي ،مشابهتهاي فكري اين دو بزرگوار باهمزعم به 

: موارد اختلاف از اين قبيل است. دارند

يرين راههاغزالي معتقد است كه كشف باطني و يقين شخصي و حدس از بهت

المنقضي من (غزالي، (اي از نور خداست  زيرا روح انسان خود شعله.اثبات خدايند
).شك و شناخت) الضلال

 زيرا كشف باطني و ،ديدگاه وي ايراد داردكه آيد اين است اما آنچه به نظر مي

 ولي براي ،تواند براي صاحب كشف حجيت داشته باشديقين شخصي هرچند مي
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. اثبات نيستديگران قابل

 مانند مابعدالطبيعي، يغزالي با وجود تحسين عقل آن را محدود و از درك مسائل

 صفات خدا با ذات آن عاجز دانست وي شرع را مقدم ةحقايق ايماني و ديني و رابط

در قرآن و سنت خبرهاي : گويداستاد مطهري در اين مورد مي. داندبر عقل مي

ايشان در اين مورد سؤال مطرح .  شنيدن هستآسماني زيادي در الهيات براي

 آيا هدف . همه خبرها چه بوده استكند كه هدف وحي اسلامي از گزارش اينمي

گيري القا كند و اين بوده كه يك سلسله درسها براي تدبر و تفكر و فهم و الهام

يا كران معارف الهي نمايد، ها را تحريك و وادار به شناوري در درياي بيانديشه

ناشدني و غير قابل هضم به منظور اينكه هدف اين بوده كه يك سلسله مسائل حل

ها به تسليم و سكوت و قبول كوركورانه عرضه بدارد؟ اينجا وادار كردن انديشه

 به اندازة ظرفيت خود س چون به هر حال هرك،مختار ديدگاه شهيد مطهري است

. داردهتصوري از مابعدالطبيع

مطالب و مسائلي كه از منبع وحي القا : فرمايد اين سؤال ميايشان در جواب

برخي از آنها يك سلسله دستورالعملهاست كه بايد بدانها : شود دو گونه استمي

هدف و منظور در . گونه مسائل درك و معرفت، تأثير زيادي ندارددر اين. عمل شود

برخي .  مسائل استتعبد و تسليم مربوط به اين گونه. اينها عمل است نه معرفت

كه مربوط به خداوند و صفات است يك سلسله مسائل نظري و اعتقادي نيز ديگر 

در قرآن كريم و كلمات . ثبوتيه و سلبيه و عوامل قبل و بعد از اين عالم است

پيشوايان دين، به صورت حديث، ادعيه، احتجاجات، خطبه و خطابه از اين مسائل 

 گونه مسائل نشانگر اين  معتقد است طرح ايناستاد مطهري.  آمده استفراوان

 و در مورد مسائل مذكور تعمق گيردمطلب است كه انسان بايد عقل خود را به كار 

 اما در عين حال ممكن است عقل بعضي جاها .)880/ 6: مطهري، مجموعه آثار(كند 

زدگي باي از مسائل از قبيل تكيه بر گمان، پيروي از هواي نفس، شتا پارهدليلبه 
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گونه موارد را استاد اين.  خود را به نحو احسن انجام دهدةنتواند وظيف... و

است آنها برحذر داشتهةخردورزان را از سقوط در مهلكو لغزشگاههاي عقل دانسته 
). 69: 1367مطهري، انسان و ايمان (

 معتقد بود حسن و قبحدانست وميغزالي حسن و قبح را دو امر نسبي و اضافي 

غزالي، الاقتصاد في (است لذا وي حسن و قبح را شرعي دانسته. افعال نيستنديذات

 افعال و دو صفت اعتباري و ي ولي استاد مطهري حسن و قبح را ذات.)271: الاعتقاد

آيد اگر حسن و قبح ذاتي  به نظر مي.)32: 1367مطهري، عدل الهي (داند عقلي مي

كه مثل قبح ظلم  در حالي،شدنظر ميعنوان اختلافبايست در تعيين افعال نبودند مي

.و حسن احسان در نظر همه يكسان است

بقيه را جزء فروع دين و غزالي اصول دين را توحيد، نبوت و معاد منحصر كرده 

،شهيد مطهري علاوه بر آن سه مورد. 25: غزالي، الاقتصاد في الاعتقاد(استدانسته

 دين دانسته و بقيه را فروع دين حساب كرده است عدل و امامت را هم جزء اصول

. )32: مطهري، عدل الهي(

ن امامت را جزء اصول دين اناآيد حقيقت اين است كه اگر همة مسلمبه نظر مي

 به رهبر وقتيچون . شدندنميدچار  امروزه به اين پراكندگي و ضعف ،دانستندمي

.گرايدمي سستي ه هم ب، مكتب،اعتنا نشود

داند و قائل است در شرع اسلام تعرض نفياًي فلسفه را با دين ناسازگار ميغزال

يا اثباتاً نسبت به دانشهايي مثل فلسفه نيامده و برعكس اين دانشها هم نسبت به امور 

). 34: 1360، المنقذ من الضلالغزالي(ديني حالت تعرض ندارد 

اي آن به صورت عقلاني هاستاد مطهري فلسفه را در خدمت دين و مدافع آموزه

.  دين خودش مشوق گرايش عقلاني در انسانهاست،در منظر وي. داندمي

شود  اما در جهت اثبات نمي،اگرچه فلسفه در دين مورد نفي واقع نشده است

 چون برخي از استدلالهاي قرآن با برهان و استدلال عقلي ،گفت سكوت كرده
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د مطهري درست است و حتي عقل جز لذا در اين زمينه گفتار شهي. محض هستند

.يكي از منابع است

 ولي ،نگريستهغزالي متكلم بوده و به تمامي مسائل اعتقادي با ديد كلامي مي

. توجه داشته است مسائل به با گرايشهاي عقلاني  بوده واستاد مطهري فيلسوف

لمستصفي غزالي، ا(ند از قرآن، سنت و اجماع امنظر غزالي منبع احكام عبارتدر

استاد مطهري منابع احكام را چهار مورد قرآن، سنت، اجماع و ). 22من علم الاصول

.اندعقل دانسته

كارگيري فكر با تحليل عميق ه غزالي در بخشهاي اعتقادي مخاطب را از ب

خواهد جرأت آزادانديشي را در استاد مطهري با تمام تلاش مي. داردبرحذر مي

.افكار مخاطب ايجاد كند

 اما در ،كردداد و به تعقل دعوت ميبه عقل بها مي در محدودة خاص غزالي

 به عقل هم در ياما استاد مطهر. دارد از عقل برحذر مي اغلبينيد درونيبحثها

 چون ،مطهري استاستاد  مختار ديدگاه ن مقاله،در اي. دهدياصول وهم در فروع بها م

. دنينشهاي بالاي انديشه بتواند بر قله نمي،وداگر به عقل ميدان آزاد انديشي داده نش
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